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سهل‌انگاری، بلای جان 2کودک شد

نگهداری قرص برنج در اتاق کودکان باعث مرگ دردناک 2کودک شد. این حادثه در جزیره کیش رخ داد و 2کودک 
خردسال به‌دلیل استنشاق گاز متصاعد شده از قرص برنج دچار مسمومیت شده و پس از انتقال به بیمارستان 

جان‌شان را از دست دادند. دلیل نگهداری قرص برنج در اتاق کودکان هنوز مشخص نیست.

زن جوان، فرشته نجات 6بیمار شد
اهدای اعضای بانوی ۲۴ساله‌ای که دچار مرگ مغزی شده بود، به 6بیمار نیازمند پیوند عضو جان تازه بخشید. این 
زن جوان که سمیه اکبری نام داشت و اهل شهرستان بیرجند بود که پس از مرگ مغزی با رضایت خانواده‌اش قلب، 

کلیه‌ها، کبد و قرنیه‌های چشم او به بیماران نیازمند اهدا شد.
انتظامی

نجات

آن سوی مرز

دادسرا

 دستگیری قاتل زن جوان
 بعد از 39سال 

جنایتکار فلوریدایی، 39ســال بعد از قتل یک زن 33ساله  
دستگیر و به 50سال زندان محکوم شد. به گزارش همشهری 
به نقل از میرر، در ســال1984 دونالد ســانتینی 26ساله، 
همسایه‌اش  ســیندی روث وود را که مادر 3فرزند بود، به 
طرز وحشیانه‌ای به قتل رساند و جســدش را در کانال آب 

انداخت و گریخت.
خانواده سیندی وقتی متوجه شدند که او ناپدید شده است، 
پلیس را در جریان قرار دادند. پلیس تحقیقات خود را برای 
پیدا کردن ســیندی آغاز کرد. 3روز بعد از جنایت، جسد 
سیندی در کانال آب نزدیک محل زندگی‌اش در هیلزبورو در 
ایالت اورگان پیدا شد. تحقیقات پلیس برای یافتن قاتل آغاز 
شد و سرنخ‌ها، پلیس را به دونالد رساند. پلیس برای دستگیر 
کردن دونالد همه جا را گشت؛ هرجایی که ممکن بود او آنجا 

مخفی شده باشد، اما اثری از او نیافت.
از سویی دونالد بعد از جنایت خود را به کامپو، شهر کوچکی 
در نزدیکی سن‌دیگو در مرز آمریکا و مکزیک رساند و با نام 
مستعار »ولمن سیموندز« زندگی دیگری را آغاز کرد. دونالد 
در شرکت آب منطقه‌ای شغلی پیدا و ازدواج کرد و صاحب 
فرزند شد و زندگی آرامی داشــت. بین همسایه‌ها بیش از 
حد محترم بود و همسایه‌ها او را ستون محله می‌دانستند. او 
سال‌ها بعد به سمت ریاست شرکت آب منطقه‌ای رسید. مرد 
جنایتکار با همسر و نوه‌اش در یک خانه روستایی ساکن بودند 
که با دوربین‌های امنیتی و سیم خاردار احاطه شده بود. با 
وجود اینکه تنها 65سال داشت، به همسایه‌هایش گفت بود 
که 80ساله است و فکر می‌کرد بعد از گذشت 4دهه، از دست 
قانون گریخته اما در نهایت هنگام درخواست پاسپورت لو 
رفت. او در 4ژوئن امسال، زمانی که برای دریافت پاسپورت 
اقدام کرده بود، از طریق انگشت‌نگاری  شناسایی و دستگیر 
شد و اکنون به 50سال زندان محکوم شده است، اما هنوز 

دلیل کشتن سیندی را فاش نکرده است.

شکایت از اورژانس پس از مرگ شوهر 
زنی که مدعی است سهل‌انگاری نیروهای اورژانس در معاینه 
شوهرش باعث مرگ او شــده اســت، از اورژانس پایتخت در 

دادسرای جنایی تهران شکایت کرد.
به گزارش همشــهری، چنــد روز قبل پیکر بی‌جــان مردی 
35ساله به یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل شد. بررسی‌ها 
نشــان می‌داد که این مرد در خانه بدحال شده و با کمک یکی 
از دوستانش راهی بیمارستان شــده اما در میانه راه و پیش از 

رسیدن به بیمارستان، جانش را از دست داده است.
درحالی‌که بررســی‌ها درباره مرگ مرد 35ساله آغاز شده بود، 
همســر او صبح دیروز راهی دادســرای جنایی تهران شد و از 
اورژانس پایتخت به‌دلیل سهل‌انگاری و مرگ شوهرش شکایت 
کرد. زن جوان در توضیح ماجرا گفت: من و شوهرم در یکی از 
محله‌های صادقیه زندگی می‌کردیم و شــغل شوهرم آزاد بود. 
روز حادثه برای انجام کاری از خانه بیرون رفتم اما شــوهرم در 
خانه بود. ساعتی از رفتن من گذشته بود که شوهرم با من تماس 
گرفت و گفت حالش بد است. صدایش می‌لرزید و می‌گفت که 

درد عجیبی در قفسه سینه‌اش دارد و قلبش تیر می‌کشد.
با شنیدن حرف‌هایش به‌شدت نگران شــدم و به سمت خانه 
حرکت کردم. اما چون می‌ترسیدم او دچار حمله قلبی شده باشد 
از وی خواستم با اورژانس تماس بگیرد و درخواست کمک کند.

زن جوان ادامه داد: درحالی‌که در مسیر بازگشت به خانه بودم، 
شوهرم بار دیگر تماس گرفت. او هنوز درد داشت و می گفت که 
اورژانس موتوری به خانه مان آمده و پس از معاینه او اعلام کرده 
که حالش خوب است و نیازی به انتقال وی به بیمارستان نیست. 
تکنیسین اورژانس به شوهرم گفته بود که چیزی نیست و نگران 

نباشد اما شوهرم می‌گفت که حالش هر لحظه بدتر می‌شود.
شاکی گفت: من که نگران شوهرم بودم با یکی از دوستان او که 
در نزدیکی خانه مان زندگی می‌کند تماس گرفتم و از او خواستم 
شوهرم را به بیمارستان منتقل کند و من هم به طرف بیمارستان 
به راه افتادم اما وقتی به بیمارستان رسیدم متوجه شدم شوهرم 
داخل خودروی دوستش فوت کرده است. به همین دلیل حالا از 
اورژانس تهران شکایت دارم چون به‌خاطر عدم‌تشخیص درست 
شوهرم جانش را از دست داد. « با شکایت زن جوان پرونده برای 
بررسی به دستور قاضی محمد مهدی براعه، بازپرس شعبه سوم 
دادسرای امور جنایی تهران به دادسرای جرائم پزشکی فرستاده 

شد. تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

در تازه‌ترين طرح پليس آگاهي پايتخت، ٣٠ سارق، زورگير 
و مالخر كه موبايل‌قاپي مي‌كردند، دستگير شدند؛ از جمله 
يك قهرمان كشتي كه مي‌گويد براي هيجان سرقت مي‌كند 
و بلاگري است كه عكس‌ سرقت‌هايش را به اشتراك مي‌گذارد 

و از اين طريق دنبال‌كننده‌‌هاي صفحه‌اش را بيشتر و بيشتر 
مي‌كند.  به گزارش همشهري، سردار علی ولیپور گودرزی، 
رئیس پلیس آگاهی پایتخت صبح ديروز درباره اين طرح 
گفت: با اجراي اين طرح از سوي همكارانم در معاونت مبارزه 
با سرقت‌های خاص، 30 سارق، زورگیر و موبايل‌قاپ كه در 

قالب چند باند فعاليت مي‌كردند، دستگير شدند. 
وي تصريح كرد: در بازرسی مخفیگاه متهمان دستگير شده، 
یک قبضه کلت کمری و 205 دســتگاه گوشی تلفن همراه 

مسروقه كشف شد و 10 نفر از مجرمان دستگير شده مالخر‌اني 
هستند که اقدام به خرید اموال مسروقه از سارقان مي‌كنند.  
وی با بيان اينكه طرح‌های پلیس آگاهی به صورت هفتگی 
اجرا خواهد شد، بیان کرد: با تعامل خوبی که با دستگاه قضا 
شده است، تلاش بر این است که نهایت مجازات برای افراد 
دستگیر شده در نظر گرفته شود و باتوجه به تکرار جرم از 
سوي این افراد، به هیچ عنوان در مجازات آنها تخفيف داده 

نخواهد شد. 

اعترافات عجيب‌ موبايل‌قاپان پايتخت 

تقویم حوادثپايان سرقت‌های قهرمان کشتیپايان سرقت‌های قهرمان کشتی

داخلی

عروس جوان در آتش کینه مادر و 
خواهر شوهرش سوخت

38سال پیش در چنین روزی انتشار خبر آتش زدن عروس 
جوان به‌دســت مادر و خواهر شــوهرش در رسانه‌ها افکار 

عمومی را تحت‌تأثیر قرار داد.
روزنامه اطلاعات در 29آبان 64دربــاره این ماجرا اینگونه 

نوشت:
عــروس جوانی که بیــش از 70درصد از بدنــش در میان 
شــعله‌های آتش سوخته اســت با کمک همســایگان به 
بیمارستان انتقال یافت. خواهر شــوهر و مادر شوهرش به 

اتهام آتش زدن او دستگیر شدند.
در ادامه گزارش این روزنامه آمده اســت: زنی به نام عنبر 
18ساله مشغول شستن رخت بود که این حادثه روی داد و 
وی در آتش سوخت. گفته می‌شود او با مادر شوهر و خواهر 

شوهرش اختلاف داشته است.
براســاس این گزارش، روز حادثه بر اثــر داد و فریاد عنبر 
که از همســایگان کمک می‌طلبید، همسایگان به کمکش 
شتافتند و با تلاش بسیار آتش را خاموش کردند. عنبر که 
پس از این حادثه به‌شــدت مجروح شده بود به بیمارستان 
ســوانح ســوختگی تهران انتقال یافت و تحت درمان قرار 
گرفت. گزارش رسیده حاکی‌اســت که بالغ بر 70درصد از 

بدن او سوخته است.
ماموران ژاندارمری یافت‌آبــاد که در جریان امر قرار گرفته 
بودند بــه محل اعزام شــدند و با تحقیقــات و بازجویی از 
همســایگان و عنبر پی به اســرار حادثه بردنــد و مادر و 
خواهر شوهر او به اســامی کبری و گلی را دستگیر کردند. 
دستگیر‌شدگان در بازجویی‌های اولیه منکر این عمل شدند 
ولی کارشناســان دادگستری با بررســی این قضیه اعلام 
کردند عنبر خودسوزی نکرده است، بلکه او را آتش زده‌اند.

به‌دنبــال مــرگ عنبــر در ایــن آتش‌ســوزی، مــادر و 
خواهرشــوهرش دستگیر شــدند و رســیدگی به پرونده 

هولناک آنها آغاز شد.

پلیس در تعقیب موتورسوار 
شیطان‌صفت

کارآگاهــان پلیــس آگاهــی تهــران در تعقیــب جوان 
موتورسواری هستند که در پوشــش مسافرکشی، اقدام به 

ربودن دختری جوان و اذیت و آزار او کرده است.
به‌گزارش همشهری، چند روز قبل رهگذران با مشاهده پیکر 
زخمی و غرق خون دختری جوان در پارکی در شمال‌غرب 
پایتخت بــا پلیس و اورژانس تماس گرفتند و درخواســت 
کمک کردند. دقایقی بعد دختر جوان که به‌نظر می‌رســید 
هدف ضربه چاقو قرار گرفته است به بیمارستان منتقل شد 
و همزمان تیمی از مأموران برای تحقیق از او در آنجا حاضر 
شد. دختر جوان که به‌شدت آســیب دیده بود و به سختی 
قادر به حرف زدن بود به مأموران گفت: من در یک شرکت 
خصوصی کار می‌کنم و با توجه به برپایی نمایشگاهی مرتبط 
با فعالیت شــرکت‌مان، از ســوی مدیرعامل شرکت مأمور 
شدم برای بازدید به این نمایشگاه بروم. به این ترتیب راهی 
خیابانی در شمال‌غرب تهران شــدم و پس از پایان بازدید 

تصمیم گرفتم به خانه برگردم.
وی ادامه داد: هوا تاریک شده بود و خودم را به کنار خیابان 
رساندم اما نه تاکسی بود و نه خودروی اینترنتی که بتوانم 
کرایه کنم. همان موقع جوان موتورسوار از کنارم عبور کرد 
و مدعی شــد که مسافرکشــی می‌کند. از آنجا که خیابان 
خلوت بود و می‌ترسیدم گرفتار سارقان شوم، قبول کردم و 
ترک موتور پسرجوان نشستم. او حرکت کرد اما کمی بعد 
مسیرش را تغییر داد و وارد پارکی در آن حوالی شد که کاملا 
خلوت بود. به او اعتراض کردم اما در همین هنگام چاقویی 
روی پهلویم گذاشــت و تهدید کرد که اگر سر و صدا کنم، 
مرا می‌کشد. همان موقع بود که متوجه نیت شوم او شدم و 
شروع به التماس کردم اما گوشش به التماس‌هایم بدهکار 
نبود. در این شرایط تنها راهی که به ذهنم رسید درگیری 
با او بود. خواستم هر طوری شده از دست وی فرار کنم اما او 
با چاقو ضربه‌ای به دســتم زد که خون لباسم را پر کرد. وی 
سپس مرا کشان‌کشان به پشت شمشادها برد و پس از اجرای 
نقشــه‌اش، همان‌جا رهایم کرد و متواری شد. موقع فرار او 
فقط توانستم شــماره پلاک موتورش را به‌خاطر بسپارم و 
بعد با کمک رهگذران و اورژانس به بیمارستان منتقل شدم.

بــا اظهارات دختر جوان دســتور بازداشــت موتورســوار 
شــیطان‌صفت صادر شــد. تیمی از مأموران به دســتور 
قاضی عظیم سهرابی، بازپرس شعبه نهم دادسرای جنایی 
تهران وارد عمل شــدند و با توجه به سرنخی که شاکی در 
اختیارشان قرار داده بود، به جوانی به نام کامران رسیدند. 
او همان کســی بود که دختر جوان را ربــوده و مورد آزار و 
اذیت قرار داده بود اما بررسی‌ها نشان می‌داد که وی محل 
زندگی‌اش را ترک کرده و ناپدید شده است. در این شرایط 
تحقیقات برای دستگیری این مرد و شناسایی سایر قربانیان 

احتمالی او ادامه دارد.

4مرد و زن که با ربودن پســربچه 10ســاله 
در دزفــول، قصد اخاذی ده‌ها ســکه طلا از 

خانواده‌اش را داشتند، دستگیر شدند.
به گزارش همشهری، 19آبان امسال پسربچه 
10ساله‌ای مقابل خانه‌شان در شــهرک بن‌جعفر شهرستان 
دزفول ســرگرم بازی بود که یک خودروی سواري مقابل وی 
توقف کرد و 2مرد از آن پیاده شــدند و به‌ بهانه‌ای پســربچه 

10ساله را سوار ماشین کرده و متواری شدند.
هیچ‌کس از ماجرای این گروگانگیری خبر نداشــت تا اینکه 
چند ساعت بعد، درحالی‌که خانواده پسربچه 10ساله نگران او 
شده و در حال جست‌وجو برای یافتن وی بودند، فرد ناشناسی 
با پدر خانواده تماس گرفت و خبر از ربودن فرزندش داد. مرد 
جوان می‌گفت که پسربچه 10ساله را ربوده‌اند و اگر ده‌ها سکه 
بهارآزادی به آنها پرداخت شــود، وی را آزاد خواهند کرد؛ در 

غیراین‌صورت، گروگان خود را به قتل خواهند رساند.
درحالی‌که آدم‌ربایان خانواده گروگان 10ساله را تهدید کرده 
بودند پای پلیــس را به ماجرا باز نکنند، آنهــا با پلیس تماس 
گرفتند و برای آزادی پسرشان درخواست کمک کردند. با اطلاع 
پلیس آگاهی دزفول از این حادثه، تیمی از کارآگاهان وارد عمل 

شدند و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری آدم‌ربایان و رهایی 
پسربچه آغاز شد.

تیم تحقیق در ابتــدا به آموزش خانواده گــروگان پرداخت و 
از آنها خواســت با آدم‌ربایان وارد معامله شــده و برای تهیه 
سکه‌های طلا درخواســت مهلت کنند. این در شرایطی بود 
که ردیابی‌های تخصصی از همان لحظه نخســت ماجرا آغاز 
شــد و کمی بعد کارآگاهان به ســرنخ‌هایی دست یافتند که 
نشــان می‌‌داد آدم‌ربایان در اطراف دزفول مخفی شده‌اند. در 
شــرایطی که تماس‌های تهدیدآمیز گروگانگیران با خانواده 
گروگان ادامه داشت، تیم تحقیق توانســت تنها 3روز پس از 
ماجرای آدم‌ربایی محل اختفای این افراد را شناسایی کند. به 
این ترتیب کارآگاهان راهی این محل شدند اما آدم‌ربایان که 
فهمیده بودند پلیس در تعقیب آنهاست، پسربچه‌ ربوده شده را 
در خانه رها کرده و خودشان متواری شده بودند. به این ترتیب 
گروگان آزاد شد و پس از 3روز دوری در آغوش خانواده‌اش قرار 
گرفت و این در حالی بود که تحقیقات پلیس برای دستگیری 
آدم‌ربایان همچنان ادامه یافت. ایــن تحقیقات درنهایت روز 
شنبه به نتیجه رسید و کارآگاهان که موفق شده بودند هویت 
آدم‌ربایان را شناســایی کنند، مخفیگاه آنها را در خانه‌ای در 

اطراف شهر محاصره و در یک 
عملیات ضربتی آنها را دستگیر 
کردنــد. متهمان کــه 2مرد و 
2زن هســتند پس از انتقال به 
اداره آگاهی به ربودن پسربچه 
10ساله اعتراف کردند و مدعی 
شدند که از مدتی قبل خانواده 

این پسربچه را شناسایی کرده و با توجه به اینکه می‌دانستند 
آنها وضعیت مالی خوبی دارند، نقشه ربودن پسرشان را کشیده 
بودند. متهمان برای اجرای نقشــه، چنــد روز رفت‌وآمدهای 
این خانــواده را زیرنظر گرفته و درنهایت زمانی که پســربچه 
10ســاله در کوچه تنها بوده، وارد عمل شــده و وی را ربوده 
 بودند تا بتوانند از خانواده‌اش اخاذی کنند. به‌گفته ســرهنگ 
روح الله یاری‌زاده، فرمانده انتظامی شهرســتان دزفول، برای 
متهمان قرار قانونی صادر شده و پرونده آنها در اختیار مرجع 

قضایی قرار گرفته است. 

رویداد

دستگیری آدم‌ربایان طلایی در دزفول

صورتش پر از خالکوبی و جای 
چاقو اســت. او بلاگري معروف 
اســت كه عكس دزدي‌هايش را در فضاي مجازي 
منتشر مي‌كرد تا تعداد دنبال كنندگانش بيشتر شود. 

چرا صــورت و بدنــت پر از 
خالكوبي است ؟

من عاشق خالکوبی‌ام، تصور 
میک‌نم با ایــن خالکوبی‌ها، 
بیشــتر جلب توجه مي‌كنم! 
مي‌دانيد من يك بلاگر هستم 
و مي‌خواهم بيشتر ديده شوم. 

البته بلاگر سارقان هستم!
بلاگر سارقان؟

عکــس خالکوبی‌هایــم را 
در اینســتاگرام می‌گذاشتم 
و به این شــیوه‌ فالوور جذب 
میک‌ردم. اما اگر برای دیگران می‌خواســتم تبلیغ 
بگذارم از 2 میلیون تومان به بــالا می‌گرفتم.البته 
عکس اموال مسروقه را هم در پیجم قرار می‌دادم تا 

جلب توجه کنم.
نگفتی بلاگر سارقان یعنی چی؟

یعنی تمام اعضای عضو صفحــه‌ام خلافکار بودند. 
من سارقم و دوستانم سارق هستند و دوستانشان 
هم ســارق. صفحه را به همدیگر معرفی می کردند. 
از طرفی افراد معمولی که دنبال خالکوبی نیستند، 
معمولا خلافکارها این خالکوبی‌ها را در این حد انجام 
می‌دهند. من تصاویر دیگری هم که در اینستاگرامم 
گذاشــتم عکس‌هایی از خودم بود، امــا معمولا با 
گوشی‌های سرقتی و برای خودنمایی خودم به دیگران 
که البته همین مسئله هم دستم را روکرد.دشمنی 

کردند با من و مرا لو دادند.
از شگرد سرقت‌هایت بگو؟

من و دوستم سوار بر موتورسیکلت می‌شدیم و در 
خیابان‌ها پرسه می‌زدیم. گاهی سوژه‌هایم را پشت 
چراغ قرمز انتخاب میک‌ــردم و گاهی در خیابان‌ها. 
معمولا افرادی که شیشه ماشین‌های‌شان پایین بود از 
یک لحظه غفلت آنها استفاده کرده و گوشی‌های‌شان 

را می‌قاپیدم. 
پرونده‌ات نشان می‌دهد که سابقه‌دار هم هستی؟

از 16سالگی سرقت میک‌نم. البته سابقه درگیری هم 
دارم. گوشی‌قاپی را هم در زندان از زندانیان دیگر یاد 
گرفتم و به اندازه انگشت‌های دستم به زندان افتادم 

چون حالا دیگر یک گوشی‌قاپ حرفه‌ای هستم. 
دندان‌هایت روکش طلا دارد؟

با پولی که از راه سرقت به دست آوردم دندان‌هایم را 
روکش طلا گذاشتم. این کار را هم برای جلب‌توجه 
انجام دادم. من خیلی دلم می‌خواهد در چشم بقیه 
باشم و به من توجه کنند. شاید چون در دوران کودکی 

کمتر به من توجه شده است.

گفت و گو

بلاگری با دندان طلا 

23 سال بیشتر ندارد اما بیش از 11 بار به جرم 
سرقت دستگیر و زندانی شده است. مي‌گويد 
مدتی قبل که دیگر از ارتکاب سرقت‌ خسته و 
پشیمان شده بود خودش را به آتش کشید 
تا به زندگی‌اش پایان بدهد امــا زنده ماند. 
گفت و گو با این سارق ســابقه‌دار را در ادامه 

می‌خوانید.

به چه جرمی دستگیر 
شده‌ای؟

موبایل قاپــی اما من 
دیگر نمی‌توانســتم 
گوشی بقاپم. این اواخر 
فقط موتورسوار بودم. 
چون جنون ســرعت 
موتورســوار  و  دارم 
به  هســتم.  حرفه‌ای 
طوریک‌ه در مسابقات 
برنده  همیشه  سرعت 
بودم و فقط در این زمینه 

تخصص دارم، راســتش با این دست‌ها دیگر 
نمی‌توانم گوشی‌های مردم را از دستشان بقاپم.

چرا نمی‌توانستی گوشی بقاپی؟
جوان سارق دستانش را که آثار سوختگی روی 
آن دیده می‌شود نشــان می‌دهد و می‌گوید: 
دستانم را ببینید؛ سوخته‌اند. من دیگر با این 
دست‌ها نمی‌توانم گوشی بقاپم. می‌دانید چرا؟ 

چون خودم را آتش زدم.
چرا خودت را آتش زدی؟

چون دیگر از این زندگی خسته شده بودم. از 
سرقت و زندانی شدن. یک حس عذاب وجدان 
داشتم. دیگر نمی‌خواستم با این دست‌ها موبایل 
مردم را سرقت کنم. چون هر بار که از زندان آزاد 
می‌شدم توبه میک‌ردم که دیگر سمت خلاف 
نروم اما هر بار توبه‌ام را می‌شکستم. از اینکه 
اراده قوی نداشتم، خسته شده بودم. از خودم 
بدم می‌آمد و به همین دلیل بود که بنزین تهیه 
کردم و در خیابان خودم را آتش زدم اما مردم به 

دادم رسیدند و زنده ماندم.
اما باز به سمت خلاف رفتی؟

می‌خواستم هزینه درمانم را تامین کنم.
پرونده‌ات نشان می‌دهد که سوابق زیادی داری؟
من از نوجوانی سرقت کرده‌ام. از حدود 13، 14 
سالگی. اما این‌بار می‌خواهم توبه واقعی کنم. 
به خاطر بچه‌هایم. من 4 فرزند دارم؛ دوقلوی 
دختر و دوقلوی پسر. به خاطر آنها می‌خواهم 
به زندگی برگردم و راه درستی را انتخاب کنم. 

امیدوارم این‌بار بتوانم.

گفت و گو

 سارق پشیمان
 خود را آتش زد 

در میان سارقانی که در تازه‌ترین طرح پلیس آگاهی 
پایتخت دستگیر شده، مردی جوان به چشم می‌خورد 
که مي‌گويد کشتی‌گیر حرفه‌ای است و مقام قهرمانی دارد. او مدعي است 

فقط به خاطر هيجان سرقت مي‌‌كند. 

چه چيزي سرقت مي‌‌كردي؟
موبایل و کیف‌قاپی مي‌كردم. 

قهرمان کشتی چرا باید دست به سرقت بزند؟
شــاید برایتان خنده‌دار و عجیب باشد. من هیجان 
سرقت را دوست دارم. اینکه می‌توانم کیف یا گوشی 
مردم را از دستشــان بقاپم برايم مثل برنده شدن در 

مسابقه بود. 
چرا سرقت گوشی و کیف‌قاپی را انتخاب کردی؟

من دوســت ندارم وارد خانه‌های مردم شوم چون به 
نظرم نباید وارد حریم شخصی مردم شد؛ مثلا ممکن 
است عکس زن و بچه مردم روی دیوار باشد و آنها راضی 
نباشند که عکس ناموس‌شان را ببینم! من حتی وارد 

عکس‌های شخصی موبایل‌های سرقتی هم نمی‌شوم چون شاید مال‌باخته‌ها 
راضی نباشند!

یعنی فقط برای تفریح و هیجان سرقت میک‌نی، انگیزه دیگری نداری؟
حماقت. من کشتی‌گیر بودم و مقام قهرمانی کشوری دارم اما رباط پاهایم پاره 
شد و دیگر نمی‌توانستم کشتی را ادامه بدهم. حتي شاگرد داشتم و به صورت 
خصوصی هم آموزش کشتی می‌دادم اما پس از اين حادثه ديگر نتوانستم. 

بكيار شده بودم و از روي حماقت به سرقت روي آوردم. 
سابقه‌داری؟

این دومین بار است که دستگیر می‌شوم. ســابقه قبلی‌ام سرقت گوشی و 
کیف‌قاپی بود که حدود 7 یا 8 سال زندان بودم.

گفت و گو

هیجان سرقت برای قهرمان کشتی 
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زنی که در جنوب تهران اقدام به فروش مواد‌مخدر می‌کرد 
در حالی دستگیر شد که پلیس از خانه‌اش 25کیلو حشیش 
کشــف کرد. به گزارش همشــهری، مدتی قبل مأموران 
پایگاه چهارم پلیس مبارزه بــا موادمخدر تهران از طریق 
گزارش‌های مردمی در جریان فعالیت یک زن موادفروش 

قرار گرفتند. بررسی‌ها نشان می‌داد که این زن یک مجرم 
سابقه‌دار است که پیش از این نیز به جرم خرید و فروش 
مواد‌مخدر دستگیر و زندانی شده بود. همچنین معلوم شد 
که وی با اجاره یک خانه مســکونی در نازی‌آباد،  اقدام به 
فروش موادمخدر در سطح گسترده می‌کند. با این اطلاعات 

دستور بازداشت متهم صادر شد و تیمی از مأموران راهی 
خانه وی شدند و پس از دســتگیری این زن در بازرسی 
از آنجا 25کیلو حشیش کشــف کردند. به‌گفته سرهنگ 
حسین باباپور، رئیس پلیس مبارزه با مواد‌مخدر پایتخت، 
متهم پس از دستگیری در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

دستگیری زن موادفروش با 25کیلو حشیش 


